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تربیتی بر  های هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی و اصول تربیت عقلانی و دلالت

اندیشه مبنای مبنای  بر  است  آن  پژوهش  این  اصلی  سوالات  است.  هابرماس  های 

های هابرماس چه اصولی برای تربیت عقلانی قابل استنباط و استنتاج است که  اندیشه 

از   این پرسش  به  بتوان آن را قابل کاربست در تربیت عقلانی برشمرد. برای پاسخ 

فرانکنا استفاده شده است. به این صورت که ابتدا  رویکرد تحلیلی و روش استنتاجی  

به توصیف مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش پرداخته شده است و سپس ضمن تحلیل  

مضامین و محتوای اندیشه هابرماس، آن را در مقوله های مجزا قرار داده و سپس با  

استخراج و نگر مترتب بر آن  های فلسفی واقعمدد از روش استنتاجی فرانکنا، گزاره

در نهایت، به استخراج اصول تربیت عقلانی از منظر هابرماس پرداخته شده است.  

نتایج پژوهش مبین آن است که اصول تربیت عقلانی قابل استنتاج بر اساس اندیشه  
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هستند. همچنین استدلال شده است رعایت این اصول در کنار همدیگر موجب بالنده  

ارتباطی شاگردان خواهد بود و آن نیز موجب عقلانی شدن حیات   کردن عقلانیت 

ها ها خواهد بود، که در نهایت موجب بروز پتانسیلزیستِ ارتباطی آن زیستی و جهان 

های نهفته در قوه عقلانیت افراد شده و موجب بروز پویایی در نظام تربیتی و استعداد
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 مقدمه
هایش، در گام نخست،  های هابرماس و اصول تربیتی مبتنی بر اندیشهاز پرداختن به دیدگاهپیش  

باید به ضرورت طرح چنین پژوهشی در جامعه کنونی و سپس در گام دوم به ایضاح هر چه  

بیشترِ مفهوم تربیت عقلانی پرداخته شود. با توجه به این که در جامعه کنونی، میزان مشارکت  

های مخالف کاهش یافته است، و مطابق نظر گفتگو و همچنین تحمل آراء و اندیشهمردم در  

توان ( می  2020: وینتر،  2017شود )فیلیپاک،  هابرماس عقلانیت مستقیماً از ماهیت زبان ناشی می

آموزان، نسلی پدید آورد که مشکلات کنونی  های ارتباطی )زبانی( دانشبا توانمندتر کردن توانش

ای رشد عقلانیتی است که  رسد مسئله اساسی برای چنین جامعهته باشند.  لذا به نظر میرا نداش

ناظر بر گفتگو و عقلانیت فراگیر باشد و چنین عقلانیتی از راهی جز تعلیم و تربیت به دست  

 آید.  نمی

 میاست که تعل  ییهاچالش  دهدیم  شیپژوهش را روز به روز افزا   نیواقع، آنچه که ضرورت ا  در

ای متعالی که در آن همه افراد از  رسد برای نیل به جامعه. به نظر میبا آن روبرو است   ت یو ترب

وگو برخوردار باشند )البته گفتگو در شرایط برابر( و همچنین سطح بالایی از مشارکت  حق گفت 

رواقع  را از خود به نمایش بگذارند، پیشاپیش باید نوعی عقلانیت بر فضای جامعه حاکم باشد. د

های مختلف از حیات انسان را دربر بگیرد. و همچنین  ها و ساحت این نوع عقلانیت باید حوزه

شمولیت برخوردار باشد تا از رهگذر آن بتواند نیازهای عقلانی جامعه را  بایستی از نوعی جهان

ت ارتباطی(  برآورده کند. به طور مثال، عقلانیت مورد نظر باید بر رابطۀ بین افراد )یعنی عقلانی

چابکی، حاکم باشد و همچنین باید بتواند حوزه هایی مثل ارزشها را هم در بر بگیرد )محمدی

(. از طرفی دیگر باید این واقعیت را در نظر گرفت که جوامع چند فرهنگی نظری ایران  1395

در   گفتگو  مهارت  یادگرفتن  و  جمعی  تفاهم  تقویت  به  مناسبی  توجه  که  هستند  آن  نیازمند 

های فرهنگی و اختلافات ناشی از آن نیازمند آن است که آموزان داشته باشند. زیرا تفاوتدانش

آمیز در سایه  مورد توجه اصحاب تعلیم و تربیت قرار گیرد تا انسجام اجتماعی و زیست مسالمت 

نبیند.   تفاهمی حفظ شود و آسیب جدی  گفتگوی  به عنوان  لذا هابرماس را می مهارت  توان 

رسد برای نیل به  بنابراین به نظر می بهترین گزینه برای شروع چنین پژوهشی به شمار آورد.

که شالودهجامعه متعالی  اندیشهای  و  آراء  بررسی  باشد،  گفتگو  بر  هابرماس و اصول  اش  های 

   تربیتی مترتب بر آن، از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.

اجتماعی آن است. به عبارتی دیگر تربیت در ساحتی  جنبۀ   های تربیت،یکی از مهمترین جنبه

 شود، صفتِهنگامی که از تربیت عقلانی سخن گفته می دار است. به همین جهت،اجتماعی معنی

ای اجتماعی دارد. تفاوت اساسی این نوع تلقی، با  »عقلانی« در اصطلاح تربیت عقلانی، صبغه

ه بودنش نهفته است. تربیت عقلانی، معطوف به تلقی شهودی از تربیت عقلانی، در غیرفردگرایان
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آید بلکه اندیشه و قوای ذهنی فرد بوده اما در تلقی اجتماعی دیگر سخنی از فرد به میان نمی

شود )جاویدی،  همه چیز در افق اجتماع و فهم مشترکی که بین افراد جامعه وجود دارد بررسی می

لقی از تربیت عقلانی را از هم تفکیک کرد: یکی توان دو تدر نگاه نخست می بنابراین،  .(1384

تلقی فردگرایانه و دیگر تلقی اجتماعی. این پژوهش، با توجه به آراء و اندیشه های هابرماس  

 شاهد ترکیبی از این دو تلقی خواهد بود. 

-( در پژوهشی با عنوان »هابرماس و تعلیم و تربیت« از تاثیر و دامنۀ کاربرد اندیشه1991اورت، )

(، در بررسی خود  1995ای هابرماس در حوزه تعلیم و تربیت سخن به میان می آورد. بلیک )ه

با عنوان »شرایط گفتگوی آرمانی، گفتگوی مدرن و تعلیم و تربیت«  با توجه به مفهوم وضعیت  

پردازد. پژوهش دیگری  هابرماس، به ایضاح رابطۀ این مفهوم با تعلیم و تربیت می  1آرمانی گفتارِ 

با تدریس« صورت  2001نیز توسط هسلب ) ارتباطی هابرماس در رابطه  »نظریه  با موضوع   ،)

گرفته است که به اهمیت عقل ارتباطی و گفتگو در فرآیند تدریس و آموزش پرداخته است. هان  

کند  پیشنهاد می ( در پژوهشی با عنوان »تفسیر تربیتی از عقلانیت ارتباطی یورگن هابرماس2002)

فعالیت که   برای  است  منبعی  ارتباطی  آنها  عقلانیت  بودن«  »آموزشی  ارزیابی  و  آموزشی  های 

فلیمینگ  )فعالیت  گرفته شود. مورفی،  نظر  در  باید  در شرایط کلاس درس  که  آموزشی(  های 

کند به بُعد تربیتی ( در پژوهشی با عنوان »هابرماس، نظریه انتقادی و تربیت« تلاش می2012)

 برماس به ویژه کاربرد آنها در یادگیری و تعلیم و تربیت بپردازد. های هااندیشه

  ی ابیو ارز نییتب( در پژوهش خود با عنوان »1387در حوزه آثار منتشر شده به فارسی نوروزی )

ی« به دلالت های  کنش ارتباط  یهیبر نظر  دیبا تأک   یاخلاق  ت ی ترب  ی هابرماس درباره  یهادگاهید

( در پژوهشی با  1386کنش ارتباطی پرداخته است. محمدی چابکی )تربیت اخلاقی و نظریه  

عنوان »اندیشه هابرماس و دلالت های تربیتی« مسیر دقیقی را برای رشد و حرکت تکاملی یک  

جامعه طراحی کرده و رشد و نمو افکار، اراده و اعمال افراد را صرفاْ منوط به ایجاد ارتباط و  

( مبانی و اصول تربیت اجتماعی  1386دی، زیبا کلام و باقری )مراوده با دیگران می داند. محم

برخاسته از نظریه کنش ارتباطی هابرماس را بررسی کرده و در آن ابعادی از دیدگاه هابرماس؛  

ویژه از حیث فراهم آوردن زیست جهان عقلانی برای شاگردان را مورد تحلیل تربیتی قرار  به

 اند.داده

، حاکی از آن است که اندیشمندان و فیلسوفان زیادی به اهمیت تربیت  بررسی پیشینه این پژوهش

اند. اولین کسانی که به تربیت عقلانی علاقه نشان دادند، فلاسفۀ یونان عقلانی توجه نشان داده

فلاسفه یعنی  بر  بودند،  تاکید  با  راستا  همین  در  افلاطون  ارسطو.  و  افلاطون  ای چون سقراط، 
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دهد که از دوران کودکی تا کهنسالی را در بر  امه تربیتی جامعی ارائه میپرورش تن و روان، برن

ای طولانی  . توجه به تربیت عقلانی در جهان اسلام هم صبغه( 27-28،  1381)کاردان،    گیردمی

که به نظر فارابی برترین قوۀ انسان است و  ایدارد. به عنوان نمونه از نقطه نظر فارابی، آن قوه

سعادت رساندن انسان را دارد، قوۀ ناطقه است یعنی همان توانایی تعقل. در واقع انسان  قابلیت به  

مندی از همین قوه است که که از سایر موجودات متمایز می شود و به مقامِ اشرف  به اتکای بهره

(. ملاصدرا نیز معتقد بود در صورتی که شرایط تربیتی مناسبی  1371رسد )فارابی، مخلوقات می

م گردد و به غایتِ عقل علامه )نظری( و عماله )عملی( )یعنی همان عقل مستفاد و فنای  فراه

فی الله( نایل شود، نفس انسانی به کمال استعداد خود خواهد رسید و به این ترتیب شاهد تحقق  

 (. 1360تربیت عقلانی خواهیم بود )ملاصدرا، 

اقدامات جمعی، هم به عقلانیت ارتباطی  توجه به اینکه هابرماس به نقش منطقی در هماهنگی   با

پردازد، جای تعجب نیست که هر دو نظریه  و هم به توافق هنجاری موافق عقلانی و یا اجماع می

پردازان  طی دهه های اخیر در بین نظریه  «اخلاق گفتمانی»و    «نظریه کنش ارتباطی»اصلی وی  

اینکه هابرماس پروژه خود را برای  (. و با نظر به  2002،  لایمات)محبوبیت داشته است    مختلف

تعریف کرده است، همواره سعی داشته    -ویژه عقلانیت ارتباطیبه- بازسازی مفهوم وماهیت عقل  

است با طرح و نقد جوانب مختلف تاریخی، سیاسی و فرهنگی مفهوم عقلانیت، عقلانیت تفاهمی  

س یکسونگرانه  و  ابزاری  عقلانیت  جایگزین  انسانی  مناسبات  در  چنانرا  اگر  روایت  ازد.  چه 

هابرماس در باره عقلانیت )ماهیت، جوانب، و شیوه برقراری آن در جامعه( در عرصه تربیت  

می شود،  دلالت جاری  عقلانی  تربیت  ساحت  برای  )محمدی، تواند  باشد  داشته  مناسبی  های 

تا مبانی   گیرد در این راستاست (. کاری که در این پژوهش صورت می 1393باقری، و زیباکلام،  

 و اصول تربیت برخاسته از دیدگاه هابرماس را برای تربیت عقلانی مشخص گردد.

آن  به  نظر  با  و  برشمرده شد  عقلانی  تربیت  برای  که  به ضرورتی  عنایت  پیشینهبا  در  های  که 

پژوهشی اصول تربیت عقلانی از منظری که این پژوهش در پی آن است، مورد بحث قرار نگرفته  

های هابرماس، اصولی  ن پژوهش سعی خواهد شد که ضمن پرداختن به آثار و اندیشهاست؛ در ای

 قابل کاربست در تربیت عقلانی برای نظام تربیت رسمی ایران استخراج شوند. 

 پژوهش  روش
استنتاجی است که در بخش استخراج مبانی از روش تحلیلی،   -روش پژوهش حاضر، تحلیلی  

از   مبانی  استنباط  استفاده خواهد شد. در بخش  استنتاجی  از روش  مبانی  استنباط  و در بخش 

زمینه   در  هابرماس  آثار  بررسی  با  که  معنا  این  به  است.  شده  استفاده  مفهومی  تحلیل  روش 

هایی توصیفی در باره ماهیت معرفت، انسان، رهشناسی، گزاشناسی و ارزششناسی، انسانمعرفت 
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«هایی  شوند، شامل »است های توصیفی که مبانی نامیده میو ارزش بیان شده است. این گزاره

ها بیان کرده است. در توضیح هر کدام از این است که هابرماس در باره معرفت، انسان و ارزش

ها »مثلا اجتماعی  ایم که مقصود هابرماس از آنادهمبانی، با استناد به خود دیدگاه هابرماس نشان د

 بودن معرفت« چیست. 

شود از  در این پژوهش در بخشی که اصول تربیت عقلانی بر مبنای دیدگاه هابرماس استنتاج می

( استفاده شده است. بنابراین بر  1389)باقری،    1الگوی استنتاج پیش رونده بازسازی شده فرانکنا 

از گ  ترکیبی  گزارهزارهمبنای  با  استنتاج  های واقعهای هنجارین  نتایجی  از منظر هابرماس،  نگر 

آنمی نتیجۀ  که  اصول شود  تمامی  )نمونه  است  هابرماس  منظر  از  عقلانی  تربیت  اصول  ها، 

 استخراج شده در قالب سه مقدمه برای هر اصل مشخص شده است(.

شناسی هابرماس هستند و اسی و انسانشنها مبتنی بر دیدگاه معرفت در این پژوهش این گزاره

از گزارههای دوم ذکر شدهدر مقدمه ترکیبی  مبنای  بر  بنابراین  با گزارهاند.  های  های هنجارین 

ها، اصول تربیت عقلانی از منظر شود که نتیجۀ آننگر از منظر هابرماس، نتایجی استنتاج میواقع

است(. سپس هر کدام از اصول تربیتی )بیان هابرماس است )این مور در مقدمه سوم مطرح شده  

ایم تا شده در مقدمه سوم( را به صورت مجزا در قالب »تبیین تربیتی نتیجه قیاس« توضیح داده

عقلانی  تربیت  عرصه  در  اصول  این  استلزامات  باشد  مشخص  تربیت  و  تعلیم  اصحاب  برای 

 چگونه خواهد بود. 

 ه هابرماس مبانی و اصول تربیت عقلانی بر اساس دیدگا

در این بخش از مقاله مبانی برخاسته از دیدگاه هابرماس که این قابلیت را دارند تا اصول تربیت  

استنتاجی مشخص خواهند شد.    –عقلانی را بر آن مبتنی ساخت، با استفاده از روش تحلیلی  

در قالب   سپس با استفاده از روش استنتاجی فرانکنا سعی خواهد شد اصول مبتنی بر آن مبانی را

تبیین  تربیت عقلانی  در عرصه  کاربست  برای  را  آن  کنیم و همچنین  استنتاج  منطقی  فرایندی 

 نماییم. 

مجموعه ی قانونمندی های  »  مبانی تعلیم و تربیت در ادبیات فلسفه تعلیم و تربیت منظور از  

تربیت بر آنها  شناخته شده در علوم نظری، چون روانشناسی و جامعه شناسی است که تعلیم و  

باقری،    «تکیه دارد جا منظور از مبانی، توصیفات کلی است که یورگن  در این  (.87   :1389) 

های انسانی بیان داشته است. همچنین در  هابرماس در ارتباط با ماهیت معرفت، عقلانیت و کنش

به بیان قواعدی باید خود را محدود  »گوییم،  اصول تعلیم و تربیت سخن میادبیات تربیتی وقتی از  

با این    (.همان)    «کنند.کنیم که به منزله راهنمای عمل، تدابیر تعلیمی و تربیتی ما را هدایت می

 
1. Frankena 
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های تجویزی هستند، که بر اساس  جا منظور از اصول تربیتی، بایدها و دستورالعملوصف در این

 شته است.  مبانی نامبرده از دیدگاه هابرماس و با روش استنتاج فرانکنا مستخرج گ 

 : اجتماعی بودن معرفت 1مبنای

ماهیت   معرفت  و  حقیقت  هابرماس،  نگاه  در  که  است  آن  معرفت  بودن  اجتماعی  از  منظور 

توان از کسب معرفت بدون در نظر گرفتن دیگران و حضور در فرایند  الاذهانی دارند و نمیبین

یا معرفت پیش از گفتگو    گفتگو سخن گفت. این گفته بدان معناست که در نظر هابرماس حقیقت 

وجود ندارد )که افراد ان را یقینی بپذیرند( و پس از برقراری گفتگو در شرایط آرمانی است که  

گیرد. بنابراین معرفت در نگاه هابرماس فردی نیست و ماهیتی  گر شکل میمعرفت برای فرد کنش

ی که از معرفت و حقیقت (. به همین خاطر است که هابرماس هنگام2020اجتماعی دارد )وینتر،  

الاذهانی به معرفت  سخن می گوید مرادش معرفتِ سنتی سوژه بنیاد نیست، بلکه رویکردی بین

الاذهانی است که در  دارد. به عبارتی دیگر، »معرفت و حقیقت محصول مشارکت و توافقی بین

م و توافق بازی  کند که در این میان، زبان نقش بسزایی در حصول تفاهساحتی اجتماعی بروز می 

بینیم در قرائتی که هابرماس از  (. به این ترتیب می127-126  ، ص.1394می کند« )هابرماس،  

معرفت دارد، معرفت هم در ماهیت و هم در حصول آن جنبه فردی ندارد، جنبه اجتماعی لحاظ  

 شده است و به همین دلیل یک مبنای کلی در باره معرفت، »اجتماعی بودن« آن است. 

   : ایجاد زمینه تفاهم 1 اصل

توان پی برد همواره معرفت  چه که در مبنای »اجتماعی بودن معرفت« گفته شد میبا نظر به آن

جا که اصول  شود. از آنالاذهانی است که در فرآیندی اجتماعی و مشارکتی ساخته میامری بین

توان به این اصل تجویزی دست یافت  میتربیتی مبتنی بر مبانی هستند، بر اساس مبنای ذکر شده  

سویه با جهان و  که بنابراین در مبحث تعلیم و تربیت، دستیابی به معرفت از مجرای رابطۀ یک

شاگرد(، بلکه برای دستیابی به    - سویه معلمشود )به طور مثال رابطه یکانسان ها حاصل نمی

های انسانی شکل بگیرد.  ذهانی( میان سوژهالاای دوسویه )بینتعلیم و تربیتی متعالی، باید رابطه

توان تصویری  فردگرایانه داشت که در آن علایق و دانش جمعی را تابعی از  بر این اساس نمی

دهد، بلکه فرد هموراه بر اساس شرکت در گفتگوی برابر و بر پایه  علایق و دانش فردی قرار می

کند. در ادامه فرایند منطقی رسیدن  رد یا رد میپذیای را میاستدلال و احتجاج برتر است که گزاره

 به چنین اصلی آمده است: 

به منظور دستیابی به نوعی تربیت عقلانی مبتنی بر معرفتی بین الاذهانی، باید   مقدمه اول قیاس:

قابلیت و مهارت مشارکت، و توافق گروهی را در بستری ارتباطی و دوسویه را کسب کند )گزاره  

 هنجاری(. 
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فراهم کردن بسترهای ارتباطی مناسب و ایجاد مهارت و توانایی مشارکتی راه  دوم قیاس:  مقدمه  

 نگر توصیفی(. کند )گزارۀ واقعالاذهانی هموار می را برای تعلیم و تربیتِ مبتنی بر معرفت بین

های مشارکتی )کسب دانش و مهارت مشارکتی بر  در تربیتِ عقلانی شاگردان باید قابلیت   نتیجه:

اصل  مبن یا  هنجاری  )گزاره  داد  پرورش  را  دوسویه(  ای  رابطه  به  معطوف  عقلانی  تربیتِ  ایی 

 تربیتی(. 

 تبیین تربیتی نتیجه قیاس )اصل( 

به منظور همانطور که ملاحظه گردید دیدگاه هابرماس بر اساس مبنای »اجتماعی بودن معرفت«،  

لازم است دانش و مهارت مشارکتی در    ه،یتوافق دوسو   تِی شدن به حصول تفاهم و قابل  کینزد

توان در حکم یرا م  اینهیزم  نیتحقق چن  آموزان( ایجاد کرد.ای تعاملی را در افراد )دانش رابطه

  یبه بعد اجتماع  ست یبایابتدا م  ،اینهیزم  نیکرد. به منظور فراهم کردن چن  ی تلق  یاهداف واسط

ع  یانسان  اتیح به  کرد.  مجرا  میریبپذ  دیبا  گرید  بارتتوجه  از  را  خود  انسان،  نوع    ی که 

  یاز مجرا  دیبا   یهماهنگ  نی ا  نکه یکند و ایحفظ م  شیاعضا  شدۀ  هماهنگ  یاجتماع  یهات یفعال

با   امر  نی(. ا1384، 1995)هابرماس،  ردگی صورت – تفاهم حصول به معطوف ارتباطِ –ارتباط 

حصول   توجه به توانمند شدن افراد در استفاده از عقلانیت تفاهمی در ارتباطات انسانیِ خود،

فراهم   ز،یاز هر چ  شیو ب  شی پ  انیمرب   یاصل  ۀفیوظ  نی. بنابراسازدیرا ممکن م  الاذهانینیتفاهمِ ب

صورت . در  کندیم  یباز  یو کاربرد  یدیکل  یاست که در آن زبان نقش  یارتباط  یکردن بستر

 یندیفرآ  یآموزان قادر خواهند بود تا از مجراو هم دانش   انیهم مرب   ،یبستر  نیفراهم آمدن چن

  ی تیو ترب  میرهگذر به تعل  ن یخود را دو چندان کنند و از ا  ی هات ی ها و قابلییتوانا  ، یمشارکت

 .ندینائل آ  یالاذهاننیمعرفت ب یبرمبنا

گیرد، الاذهانی شکل میآنجایی که  معرفت آدمی در فضایی بینتوان ادعا کرد از  به طور کلی می  

نیز می تربیت  بین  -بایست در چنین فضایی تعلیم و  کند. لازمۀ   -الاذهانیفضای  پیدا  پرورش 

های مشارکتی  ها و قابلیت چنین امری این است که در نظام آموزشی، برای رشد و تعالی مهارت

ربرنامه این مجرا  از  تا  تفکر متربیان )مانند استدلال وتفکر شد عقل و مهارتریزی شود  های 

 نقادانه( تسهیل شود و در نتیجه زمینه رشد عقلانی آنان میسر گردد.

 : تمایل عقل ارتباطی به تفاهم 2مبنای 

جهان« مطرح این مبنا در دیدگاه هابرماس بر اساس مفاهیمی مانند »عقلانیت ارتباطی« و »زیست 

ا اشاره به دیدگاه کارل پوپر اذعان می کند انسان ها در سه جهان )یا فلک(  شود.  هابرماس ب می

کنند، نخست جهان اشیای فیزیکی )جهان عینی( که در آن قوانین فیزیک و ماده جاری  زیست می

های های آگاهی)جهان ذهنی( که در آن حالات ذهنی و احکامو ساری است؛ دوم جهان حالت 
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الاذهانی)جهان اجتماعی( که در آن ارزش های اجتماعی و  ان بینرفتاری وجود دارد؛ سوم جه 

(. به همین خاطر، هنگامی  106  ، ص.1394، هابرماس،  1984هنجار ها برجسته هستند )هابرماس،  

که هابرماس از مفهوم »عقلانیت ارتباطی« سخن می گوید، »بیش و پیش از هر چیز به جهان  

دارد. به عبارت دیگر، مفهوم عقلانیت ارتباطی را باید در  نظر  – الاذهانی  یعنی جهان بین –سوم 

ارتباط با موضوع »حصول تفاهم« در زبان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مفهوم حصول تفاهم  

وگوی ارتباطی  کنندگان ِ در یک گفتبیانگر یک توافق مبتنی بر انگیزۀ عقلانی در میان شرکت 

شناسا  کنیم از نقطه نظر هابرماس، فاعلان  ملاحظه می  (. به این ترتیب 105-104است« )همان،  

رسند. جهان به تفاهم میکنند به همین خاطر همواره در افق یک زیست به نحو ارتباطی عمل می 

  یزبان  و با منبع  افتهیانتقال    ی عناصر فرهنگ  قیاست که از طر  رییجهان، الگوهای تفس  ست یز

 روند. یم سازمان گرفته است؛ زبان و فرهنگ از اجزا و عناصر مقوم و سازندۀ آن به شمار

پذیرد  عقلانیت ارتباطی اختلافات را به عنوان یک واقعیت میاز طرفی دیگر، در نظر هابرماس  

گراست و همان  نگر و وحدتاما در بستر اختلافات به دنبال توافق است. در عین حال تفاوت

ک  میطوری  را جستجو  توافق  نمیه  پاک  کند،  را  اختلافات  مسأله  )جی،    کندخواهد صورت 

با دیدگاه هابرماس، توانایی فاعل یک عمل ارتباطی در ایجادمفاهمه،  2019 (. همچنین مطابق 

توان گفت نیل به  دهد. بر این اساس میمیزان عقلانیت ارتباطی نهفته در عمل او را نشان می

(. زمانی تفاهم حاصل  1395گیری از عقلانیت ارتباطی است )محمدی چابکی،  رهتفاهم نیازمند به

شود که اشخاص حاضر در ارتباط، در بحث در باره موضوعی خاص با یکدیگر مشارکت  می

نمایند و در نهایت به نتیجه قابل قبولی دست یابند. با این وصف، یکی از توصیفات کلی که در  

 رد، تمایل عقلانیت ارتباطی در نیل به تفاهم است. توان نام بقالب یک مبنا می

 :  پرورش اراده معطوف به تفاهم  2اصل

از   بر دیدگاه هابرماس یکی  این اصل گفته شد، مبتنی  به  مبنای مربوط  آنچه که در  بر اساس 

وگوی  های اساسی برای تحقق تعلیم و تربیت مبتنی بر عقلانیت ارتباطی، مهارت گفت مهارت

شوند که  وگویی میوگو، هر دو طرف وارد فضایی گفت سلطه است. در این نوع گفت عاری از  

وگویی دو طرفه جریان  کدام بر دیگری برتری و تسلط ندارند. به عبارت دیگر، گفت در آن هیج

کنند. برای رسیدن به چنین کند، که از مجرای آن هر دو طرف مجال ابراز وجود پیدا می پیدا می

وگو را در افراد پرورش داد، تا از این  های معطوف به گفت ها و قابلیت مهارت بایست هدفی می

مجرا، راه برای تعلیم و تربیت مبتنی بر عقلانیت ارتباطی هموار شود. در اینجا نباید فراموش  

کرد که مراد از تعلیم و تربیت عقلانی، رسیدن به حیاتی عقلانی است که عقلانیتش مبتنی بر  

 وگو است.   ارتباط و گفت 
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به منظور نائل شدن به حیاتی عقلانی )زیست جهانی عقلانی( باید عرصه گفتگو    مقدمه اول:

عاری از اجبار و سلطه )یکی بر دیگری( باشد و افراد با اراده خود به سمت تفاهم میل کنند  

   )گزاره هنجاری(.

دوم: ارتباطی    مقدمه  گفت عقلانیت  به  معطوف  نیارادۀ  و  راستین  عقلانی  وگوی  حیاتی  به  ل 

در حد اعلاى آزادى و  وگو زمانی راستین است کند و گفت جهانی عقلانی( را فراهم می)زیست 

 افتد )گزاره توصیفی(. تفاق میا  فیبدون اجبار و انحراف و تحر

باید قابلیت   آموزان(برای برقراری گفتگوی راستین و رشد عقلانیت ارتباطی افراد )دانش نتیجه:

 . (گزاره هنجاری یا اصل تربیتی)ای معطوف به گفتگوی تفاهمی را در آنان پرورش داد اراده

 تبیین تربیتی نتیجه قیاس )اصل( 

تربیتی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی(، مربی  به منظور نایل شدن به تعلیم و تربیتی عقلانی )تعلیم و  

گفت  که  بگیرند  قرار  در وضعیتی  باید  متربی  ممکن شود )وضعیت  و  سلطه  از  عاری  وگویی 

  – آرمانی گفتگو(، تا در نهایت از این مجرا حیاتی عقلانی میسر شود. به طور مثال رابطه معلم  

ین باشد بلکه باید این رابطه طوری تنظیم  شاگرد و شاگردان با یکدیگر، نباید رابطه از بالا به پای

شود که از نوعی وضعیت آرمانی بهره ببرد که درآن طرفین گفتگو به عنوان دو سوژۀ برابر وارد  

گفتگو شوند. برای نیل به چنین وضعیتی، باید مهارت های ارتباطی و گفتگو محور ترویج داده  

آموزان پرورش داد(.  می را در افراد )دانششود و اراده معطوف به نیل به تفاهم و گفتگوی تفاه

آن  تربیت از  در  است،  عقلانیت  بر  مبتنی  فرایند  اجماع یک  و  تفاهم  به حصول  تمایل  که  جا 

اراده  عقلانی شاگردان نیز پرورش مهارت هایی در این راستا لازم است صورت گیرد تا افراد 

 تری را تجربه کنند. عقلانی بیشتری برای نیل به تفاهم و مفاهمه داشته باشند و حیات

 : نقادی عامل رشد عقلانیت3مبنای 

در   آزاد باشند تا  کنشگران یک جامعه  آن است   ، مستلزمهابرماس  آل در نظرایدهتحقق جامعه  

گام بردارند. از طریق استدلال و به دور از فشار و محدودیت  با روش نقادانه و  ارتباط با همدیگر  

معنای ایجاد یک نظام ارتباطی است س عقلانی کردن عرصه زندگی به برای هابرمابه این ترتیب 

واسطه امکان ایجاد یک    ها امکان انتقاد بیابند و در واقع عقلانیت مورد نظر او بهکه در آن ایده

ترین شرط عقلانی، آید و مهموجود میارتباط و گفتمان فارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدید به

باشد. در نظر او عقلانیت در عرصه کنش ارتباطی، به ارتباط رها  پذیری میانتقادپذیری و دلیل 

 باشد.  های ارتباط میمحدودیت از سلطه و ارتباط آزاد و باز انجامیده و مستلزم رهاسازی و رفع 

)فاعلی( ارجاع دارد که خود را در    »عقل ارتباطی نه به ذهنی  گوید وی در باره عقل ارتباطی می

اتکاء که به    -رابطه با اعیان از طریق بازنمایش و کنش حفظ می کند و نه یک سیستم   خود
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به نحوی نمادی ساختار    جهان کهحفظ مرز خود با محیط »اشتغال« دارد، بلکه به یک زیست

زیستی که از فعالیت تفسیری اعضا ساخته شده است و تنها از طریق  پذیرفته اشاره دارد، جهان

)سوژه ها(    (. بنابراین عقل ارتباطی صرفاً با فاعلان1984  )هابرماس،    شود«ارتباط باز تولید می

و به روست که در ساختارمند های حاضر و آماده سر و کار ندارند، بلکه با فاعلانی رو سیستم

های مختلف را از  زنند و ایدهدست به انتقاد میکردن آنچه باید حفظ شود فعالانه شرکت دارند.  

تحقق جامعه آرمانی نیز  دهند. به این ترتیب در نظر هابرماس  زوایای متعدد مورد نقادی قرار می

آ رسیدن  و  همدیگر  با  ارتباط  در  کنشگران  بودن  آزاد  گرو  طریق  ندر  از  مشترک  درک  به  ها 

 ها و ادعاهای اعتباری است. نقادی ایدهاستدلال و 

 : بسترسازی برای تفکر نقاد 3اصل

ارتباطی است. وی   توانش  از زبان و  انسان و جامعه مستلزم استفاده  نظر هابرماس رهایی  در 

، آزادی خود  معتقد است که فرد با مشارکت در حوزه عمومی و تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی

شود مسئول است و نظر  کند و در قبال تصمیماتی که در مورد زندگی او گرفته میرا تضمین می

خواهی است که هابرماس  توان گفت با توجه به همین نگاه به آزادی و رهاییدهد. در واقع میمی

بر جریان افراد  تمامی  مشارکت  اگیریها و تصمیمخواهان  اجتماعی  این  های سیاسی و  ست. 

های نقادانه در هرگونه فرایند  تأکیدی که در دیدگاه هابرماس بر آزادی ابراز عقاید و ابراز دیدگاه

توان به گفتگویی دارد، نشان از اهمیت رشد تفکر نقادانه در تعلیم و تربیت است. این امر را می

 صورت زیر نشان داد. 

برای دستیابی به آزادی در ابراز عقاید و ایجاد گفتگویی آزادانه لازم است توانایی   مقدمه اول:

 تفکر نقاد و همچنین پذیرش نقد تقویت یابد )گزاره هنجاری(.  

: تمایل طبیعی  انسان نیل به آزادی و رهایی است و میل به آزادی در ابراز عقاید، در  مقدمه دوم

 سیر ممکن است )گزاره توصیفی(.فضایی مبتنی بر فرایند همیاری تف

آموزان باید فضایی برای رشد تفکر نقادانه )مبتنی بر  به منظور رشد تفکر نقادانه دانشنتیجه:  

 همیاری تفسیر( فراهم نمود  )گزاره هنجاری یا اصل تربیتی(. 

 تبیین تربیتی نتیجه قیاس )اصل( 

تمرین آزادی و آزاداندیشی و متعاقباً   های آموزشی باید اصل را بربا توجه به اصل فوق، در محیط

تقویت توانایی انتقاد و دفاع آزادانه از عقاید گذاشت. بنابراین، محیط آموزش در رشد آزادی و   

کند. در همین جهت، در فرایند تعلیم و تربیت، مربیان  به ثمر رسیدن آن نقشی کلیدی بازی می

آموزان فراهم کنند و از هر گونه »از  ای دانشها و امکانات آزادی عمل را برباید بکوشند فرصت 

آید، خودداری کنند. در دست رفتن آزادی«، که از مجرای سلطه و نابرابری طرفین به وجود می

ها،  ریزیها، برنامهبر اساس این اصل، در جریان تربیت از یک سو باید، در سیاست گذاریواقع 
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-، به دستاوردهای معتبر دانش بشری و نتایج پژوهشها و اقدامات تربیتیگیریها، تصمیمارزیابی

در حوزه   افراد حاضر  بین  مشورت  مانند  از خرد جمعی  استفاده  وکارهای  و ساز  معتبر  های 

عمومی، توجه نمود و از سوی دیگر و در جریان تربیت، به مثابه یک عمل فکورانه، باید مربیان  

 مداوم عمل خود و دیگران اهتمام ورزند. و متربیان تا حد امکان نسبت به خردورزی و نقادی

ها و امکان آزادی عمل برای فرصت   باید بکوشیم،  تربیت عقلانی شاگرداندر فرایند  همچنین  

نباید بنابراین در تربیت عقلانی شاگردان و به منظور رشد قوه عقلانی شاگردان،  .  کنیمآنان فراهم  

نباید  گوش به زنگ آموزشو  مانند مهره بی اراده  آنان   ها و  د. آموزشتصور شونها و باید و 

القای بایدها و نبایدها نباید تحمیلی و همراه با فشار و زور باشد. اگر در جایی مربی تشخیص  

طلبد که در رفتار و زندگی او دخالت کند، این دخالت باید غیر  ح فراگیر از او میدهد که مصال

که در واقع این امر به منزله فراهم ساختن فرصت رشد   مستقیم و همراه با استدلال منطقی باشد

 عقلانی آنان است که یکی از اهداف تربیت عقلانی است. 

 : رشد عاملیت و عقلانیت 4مبنای 

کنش نظریه  زیست   طرح  طرح  ارتباطی،  عقل  طرح  و  ارتباطی،  وگویی  گفت  اخلاق  و  جهان 

جهان،  جهان و فضای حاکم بر آن، نحوه استعمار زیست گیری هابرماس در مورد زیست جهت

یابی به اجماع و تفاهم در اخلاق گفت وگویی همه شواهدی بر تأکید هابرماس بر نحوه دست 

عقلانیت در فرد و جامعه است که همزمان و از خلال توجه همزمان به فرد و جمع صورت  

استدلال هابرماس این است که عقلانیت فردی به صورت عقلانی آن، موجب مناسب  گیرد.  می

گویی به این اظهارات  سازد تا مسئولیت پاسخرا قادر می  شود و ویشدن اظهارات شخصی می

را به صورت بازاندیشانه بر عهده گیرد. بر این اساس شخصی که بر طبق عقلانیت بازاندیشانه و  

دهد، نه تنها رفتاری عقلانی دارد، بلکه دارای یک شخصیت  ادعاهای اعتباری کنشی را انجام می

اش را بپذیرد. وط براینکه بتواند مسئولیت ادعاهای اعتباریعقلانی بازاندیشانه نیز هست، مشر

(.  195  .ص  ،1384نامد ) هابرماس،  پذیری عقلانی میپذیری را مسئولیت هابرماس این مسئولیت 

توان ارائه داد، رشد عاملیت انسان، توأمان  در واقع در این تفسیری که از عبارات هابرماس می

افتد. در واقع کنشگری و  ی در نسبت با »دیگران« اتفاق میمتناظر با رشد مسئولیت و کنشگر

 سازد.پذیری عقلانیِ همزمانه، هم رفتار عقلانی و هم شخصیت عقلانی را میمسئولیت 

آن گونه که هابرماس    –از سویی دیگر، یکی از مقدمات نائل شدن به حیات عقلانی و ارتباطی  

در آگاهی انسان از عاملیتش نهفته است.    –کند  یتجلی آن را در گفتگویی عاری از سلطه دنبال م

آید، خود به خود و پیشاپیش،  موجودی را فرض  هنگامی که از عاملیت انسان سخن به میان می

ها ایم که عمیقا کنشگر است. به همین خاطر است که هابرماس، به طور مفصل انواع کنشکرده
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مورد ارزیابی و مداقه    –از کنش معطوف به هدف و ابزار گرفته تا کنش ارتباطی و گفتاری     -را  

های  (. با این وصف در نظر هابرماس، یکی از راه1394، هابرماس،  1995دهد ) هابرماس،  قرار می

اد تعادل  رسد. بنابراین از خلال ایجافزایش عاملیت انسان در ارتباط گرفتن با دیگران به ظهور می

کند و این امر از طریق میزان مشارکت  جمع است که دایره عاملیت انسان افزایش پیدا می- بین فرد

های افزایش هایش قابل تفسیر است. به این معنا که یکی از راهو مسئولیت فرد در قابل کنش

 های او در حین کنشگری اوست. ها، توجه به مسئولیت عاملیت انسان

 ادل کنشگری و مسئولیت: ایجاد تع4اصل 

جمع بیان شد، در واقع اشاره به مسئولیت    – آنچه که در ارتباط با مبنای وضعیت تعادل فرد  

گر،  پذیری فرد کنشگر در مقابل ادعاهای اعتباری است. به این معنا انسان به مثابۀ موجودی کنش

رح کند و متعاقباً باید بایست دلایل اعتباری خود را در فرایند گفتگو به خوبی و روشنی مطمی

ها در فرایند گفتگو، باید با آگاهی  مسئولیت اعتبار این دلایل را هم بپذیرد. با این وصف، انسان

از  عاملیت خود، عهده دارِ مسئولیت و عواقب کنش خود باشند و این امر به منزله رشد عقلانیت 

های رشد عقلانیت افراد آن است توان گفت یکی از آفت )ارتباطی( فرد است. به همین قیاس می

پذیر نباشد و فرایند گفتگو و عقلانیت تفاهمی را که در مقابل ادعاهای اعتباری خود، مسئولیت 

مشارکت   افزایش  بر  باید  همواره  متربیان،  عقلانی  تربیت  در  وصف  این  با  سازد.  مخدوش 

کنار مسئولیت  آنان در  به نکات ف)عاملیت(  با توجه  نمود.  تأکید  اگر رشد عاملیت و  شان  وق 

مسئولیت انسان را نیز در نظر بگیریم، در حوزۀ تعلیم و تربیت باید به ایجاد تعادل توأمان در  

 گری و مسئولیت افراد اتکا نمود. رشد عاملیت و کنش

های عاملیتی  برای دستیابی به حیاتی مبتنی بر مسئولیت ارتباطی باید به تقویت جنبه مقدمه اول:

 ماشت )گزاره هنجاری(.انسان همت گ 

های عاملیتی  افراد وابسته به آگاهی از مسئولیت خطیر انسان در گفتگو  تقویت جنبه  مقدمه دوم:

 است )گزاره واقع نگر(. 

در تربیت عقلانی باید از طریق افزایش آگاهی متربیان از مسئولیتی که فرایند گفتگو دارند،   نتیجه:

تی مبتنی بر کنش ارتباطی( هموار ساخت )گزاره هنجاری  همزمان راه را برای کنشگری او )حیا

 یا اصل تربیتی(. 

 تبیین تربیتی نتیجه قیاس )اصل( 

نیز به عنوان انسانمطابق با این اصل دانش هایی هستند که  آموزان باید یاد بگیرند که دیگران 

احترام قابل  و  دارند  خاص  میفردیت  انساند.  کرامت  و  عزت  افزایش  که  گفت  به توان  انی 

پذیری در  ای بار بیایند که مسئولیت رسان خواهد بود؛ یعنی افراد به گونهپذیری کمکمسئولیت 

پذیری در دیدگاه هابرماسی  شدن ارزش مسئولیتها به عنوان ارزشی درونی تبدیل شود. درونیآن
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توافق جمعی سوق  های خود را به سمت تفاهم و  گونه است که افراد کنشپذیری اینبه مسئولیت 

دهند و در عرصه گفت وگو صداقت، حقیقت و قابل فهم بودن سخنان خود را از وظایف خود  

آنان طوری   که  گیرد  قرار  توجه  نکته مورد  این  پرورش عقلانی شاگردان  در  بدانند. همچنین 

گیرد و اعمالی را که پرورش یابند تا نسبت به مقاصدی که در جریان حیات خود در نظر می

انجام میب آنها  به  نیل  باشند قبول اصل مسئولیت در  رای  آگاه  کند و  دهد، احساس مسئولیت 

ها، واجد آن خواهد بود که از آفات و موانع کمال و تعالی شخصیت خویش  جریان حیات انسان

به  به تکامل وجودی خویش، در رسیدن  دوری کند و مانع آن خواهد بود که بخاطر رسیدن 

ای را مجاز بداند. این امر هم به نحوی در زمینه بالنده کردن رشد عقلانیت اهدافش هر وسیله

 ای به آن داشت. )عقلانیت ارتباطی( شاگردان است و در تربیت عقلانی باید توجه ویژه

 های یورگن هابرماس . مبانی و اصول تربیت عقلانی بر مبنای اندیشه1جدول 

 اصول  مبانی

 : فراهم کردن بستر تفاهم جمعی 1اصل  معرفت : اجتماعی بودن 1مبنای

 :  پرورش اراده معطوف به تفاهم 2اصل : تمایل عقل ارتباطی به تفاهم 2مبنای 

 : بسترسازی برای رشد تفکر نقاد 3اصل : نقادی عامل رشد عقلانیت 3مبنای 

 : ایجاد تعادل کنشگری و مسئولیت4اصل  : رشد عاملیت و عقلانیت 4مبنای 

 گیری نتیجهبحث و 
پژوهش بیشتر  کلی،  تلقی به طور  به  انجام شده است معطوف  تربیت عقلانی  دربارۀ  که  هایی 

گیرد که آن را می توان  ای درون انسان در نظر میخاصی از عقلانیت است که عقلانیت را قوه

پرورش داد و در نهایت به کمال غایی نزدیک کرد. اما آن چیزی که به نحوی نوآوری پژوهش  

آورد  شود توجه به عقلانیتی است که هابرماس از آن سخن به میان میحاضر نیز محسوب می

جهان،  اش با نظام و زیست توان آن را در نسبت پیچیدهشود بلکه میمحدود به قوای درونی نمی

به طرز فراگیری به فهم در آورد. به طوری که تمام ابعاد زندگی انسان، ابعاد اجتماعی، فردی،  

رو تهدیدهایی که برای جوامع چندفرهنگی نظری ایران اری و فرهنگی را در بر بگیرد. از اینهنج

تواند در سایه چنین معنای وسیعی از عقلانیت مورد توجه نظام تربیتی قرار  در کمین است، می

 های گفتگوی تفاهمی،های مختلف بتوانند با یادگرفتن مهارتگیرد. به این معنا که افراد فرهنگ

انسجام   نتیجه  در  و  کنند  کسب  تفاهمی  و  اجتماعی  مناسبات  برقراری  برای  بیشتری  آمدگی 

 تری تقویت گردد. آمیز به شکل بهینهاجتماعی و زیست مسالمت 

در کنار مفاهیمی چون   –بخصوص کنش ارتباطی    –در واقع هابرماس مطرح کردن مفهوم کنش  

گشاید. تحلیل نظریه کنش  نظام و زیست جهان، باب جدیدی را برای حوزۀ تعلیم و تربیت می
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هایی برای تربیت اجتماعی است که باید این دلالت ها را در  ارتباطی هابرماس متضمن دلالت 

سخن به میان    حوزۀ تربیت عقلانی در نظر گرفت. به همین خاطر می توان از عقلانیتی اجتماعی

جهان تسری  ای می نهد  و  در نهایت به کل نظام و زیستآورد که پای را به ورای جهان سوژه

کند. به همین خاطر است که این نوع عقلانیت، در نهایت اصول را نیز تحت تاثیر قرار  پیدا می

ای از رابطه  می دهد. بر همین مبنا عقلانیت تربیتی ملهم از نظریه کنش ارتباطی، به هیچ وجه

مربی    –کند، بلکه به هر دو  گویانه در ارتباطِ بین مربیان و متربیان حمایت نمی مونولوگی و تک 

ای که یادگیری و تربیت تنها از مجرای  کند، به گونهنقشی فعال و تعیین کننده اعطا می  –و متربی  

 شود.  ای دو طرفه ممکن میرابطه

، هان،  1995، بلیک،  1991اورت،    2012،  فلمینگ،  2020نتر،  همسو با نتایج پیشینه پژوهشی ) وی

باب دلالت 1393، محمدی، و همکاران،  2002 در  این  (  در  تربیت،  در  هابرماس  دیدگاه  های 

بهترین راه بهره که  تأکید قرار گرفت  این نکته مورد  نیز  از دیدگاه هابرماس در  پژوهش  وری 

شارکت و برابری مطابق با شرایط آرمانی گفتگو  تربیت عقلانی و اجتماعی آن است که فرصت م

جهان، برای شاگردان فراهم گردد تا عقلانیت آنان در شرایط رشد بهینه  و اصول حاکم بر زیست 

قرار گیرد. به این ترتیب مبانی و اصول متناسب با اندیشه هابرماس برای تربیت عقلانی شاگردان  

مینه  رشد بهینه عقلانیت ارتباطی در آنان را فراهم  استنتاج گردیده است تا بر آن اساس بتوان ز

اجتماعی بودن    -آوریم. بنابراین در این پژوهش مبانی به دست آمده برای تربیت عقلانی شامل

تفاهم، معرفت، به  نیل  در  ارتباطی  عقل  رشد  و نقادی عامل رشد همه جانبه عقلانیت  تمایل 

ده  اصول استنباط ش  جمع است. همچنین  –  عاملیت و عقلانیت انسان در وضعیت تعادل فرد

فراهم کردن بستر تفاهم جمعی، پرورش قابلیت اراده معطوف به گفتگوی تفاهمی و  -شامل  

نقاد و بیان آزادنه عقاید،  ایجاد تعادل در رشد توأمان  و  عقلانی، بسترسازی  برای رشد تفکر 

نهایت،  است. همانطور که ذکر گردید عملی کردن    –کنشگری و مسئولیت   چنین اصولی در 

شود. در  آموزان میموجب رشد و پرورش تفکر نقادانه و افزایش فراوانی خلاقیت بین دانش

توانند به صورت متقابل در جهت رشد و تعالی خود کوشش کنند  چنین فضایی، مربیان نیز می

روی  پیشهای  آموزان در جهت رفع موانع و چالشو از مجرای چنین موقعیتی، از خودِ دانش

بهره بگیرند.  یاری  تربیت،  و  استراتژیتعلیم  چنین  از  نهایت  گرفتن  در  کلی،  راهبردهای  و  ها 

شود و در نهایت موجب  های نهفته در قوه عقلانیت افراد میها و استعدادموجب بروز پتانسیل

مربوط    یکنش ارتباط  ۀینظرجا که  بیان شد از آن  نیهمچن  شود.بروز پویایی در نظام تربیتی می 

  شۀیاند  نیبا قبول ا  ، ت گفتگو اس  یعنیبه معرفت و راه مطمئن حصول آن    ی ابی به نحوۀ دست 

هایی برای . در این راستا نمونهافت یشگفت دست خواهد    یبه تحول   ت یو ترب  میهابرماس، تعل



 های نوین تربیتیاندیشه 

   

تر تبیین  بخش  در  شاگردان  و  مربیان  معلمان،  بخشاستفاده  در  )اصل(  قیاس  نتیجه  های  بیتی 

   مختلف مقاله بیان شده است.
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